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خانه ی  حیاط  توی  وقتی  اما  ببارد  داشت  دوست  کوچولو  ابر 
پهن  بود  که شسته  را  لباس هایی  که داشت  هاجرخانم رفت. هاجرخانم 
می کرد، گفت: «خدا کنه بارون نیاد». وقتی تو حیاط خانه ی محسن رفت، 
محسن که داشت با بادبادکش بازی می کرد، گفت: 
که  می رفت  داشت  ابری  نیاد»  بارون  کنه  «خدا 
صدا  شد  متوجه  شنید.  صدایی  بوته ها  پشت  از 
«تو  گفت:  کوچولو  ابر  است.  خاک   زیر  از 
دونه ام.  یه  «من  گفت:  صدا  هستی؟»  کی 
می خوام بیام بیرون اما زمین خشکه، بارون 
منتظر  تو  «یعنی  پرسید:  کوچولو  ابر  نمی باره». 
بارونی؟» دونه گفت: «آره. می شه بری دنبال ابر؟» 
ابر کوچولو گفت: «من ابرکوچولو هستم» و شروع به باریدن 
کرد. دونه کوچولو آرام سر از خاک بیرون آورد. این طرف و آن طرف 
را نگاه کرد، اما ابر را ندید. خورشید دونه را دید و گفت: «دونه کوچولو 
خوش اومدی به دنیا. چرا غصه داری؟» دونه گفت: «ابر کوچولو به خاطر من بارید 
و تموم شد» خورشید نورش را توی صورت دونه تاباند و گفت: «تلاش کن بزرگ 
بشی. ابر کوچولو هم  حتماً از بزرگ شدن تو خوشحال میشه» دونه محکم به زمین 

چسبید. روز به روز بزرگ تر و قوی شد، تا این که یک روز ابر بزرگی را 
دید. ابر گفت: «تو همون دونه کوچولو هستی که سال های پیش 
با کمک ابرکوچولو از دل خاک بیرون اومدی؟» درخت سرش رو 
بالا گرفت و گفت: «بله». ابر بزرگ گفت: «خیلی دوست داشتم 

دوباره ببینمت. من همون ابر کوچولو هستم!»
راستی دوستان خوبم به نظر شما ابر کوچولو چطور ابر بزرگی شد و برگشت؟
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